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چكيده
 هجـري قمـري     13هايي است كـه در قـرن         از جمله فرهنگ   انجمن آراي ناصري  

لغتنامه نويسي و فرهنگ نويـسي از قرنهـا پـيش در ايـران بـا                .  است شدهتدوين  
 سغدي و لغت فرس اسدي توسي  شروع         صچون لغتنامه ابوحف  كتابهايي  تدوين  

نويـسي در طـي سـالهاي    شيوه و شگرد فرهنـگ  .شده و تاكنون ادامه يافته است    
0 حركتي روبه تكامل داشته اسـت ,ثير روش كار  فرهنگهاي غربي   أ تحت ت  ,اخير

در اين مقاله ضمن بيان برخي از معيارهاي فرهنـگ نويـسي  بـه نقـد و بررسـي                     
از اين رو ضمن توصيف     .پرداخته مي شود  اصول فرهنگ نويسي در اين فرهنگ       

دخل،تلفظ،ريـشه،دستور،معاني،شاهد  هاي مقدمـه، م  خـش ساختار اين فرهنگ در ب    
معايـب سـاختار    «  تحـت عنـوان    جـدا در بخشي   مثال و منبع وبيان  محاسن آن      
در بررسي . بررسي مي شود معايب  اين فرهنگ     ,»فرهنگ انجمن آراي ناصري     

اما بـراي   شده است ؛  نظر  ,كل فرهنگ   وصيف معايب و محاسن اين فرهنگ به      وت
هاي ب،س و ش انتخـاب   سيصد مدخل از باب   ,وعبررسي و تحليل آماري در مجم     

لف تنها به بيست و چهار حـرف از سـي و دو   ؤبررسيها نشان مي دهد م    .شده است 
 و اشكالاتي نظير عدم ذكر تمام معاني مدخل ،ريـشه            است حرف فارسي پرداخته  

شناسي نادرست ،ذكر واژه هاي دساتيري ونظاير آن در اين فرهنگ مشاهده مي    
.له ضرورت اصلاح اين فرهنگ را گوشزد مي كندئشودكه اين مس

ريـشه شناسـي    انجمن آراي ناصري،رضا قلي خان هـدايت ،        :واژگان كليدي 
. لغتنامه هاي فارسي,فرهنگ نويسي ،لغت
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مقدمه
 ايـن  به. استشته شدههايي است كه در ايران نو      از جمله فرهنگ   انجمن آراي ناصري  فرهنگ  

ده اسـت و  ش منتـشر ن ـ    نيـز   آن  نشده و چاپ انتقادي    وجهكه در خور آن است  ت      فرهنگ چنان 

هــا تــوان بــه صــورت چــاپ ســنگي در كتابخانــهاي از آن را مــيهــاي پراكنــدهتنهــا  نــسخه

معرفي و نقد اين فرهنگ سبب آشنايي فرهيختگان بـا آن خواهـد شـد؛ ضـمن              . كردمشاهده

. چاپ انتقادي آن نيز فراهم مي شودةنكه زميناي

در تهـران بـه دنيـا       .  ق 1215او در سال    .  است رضا قلي خان هدايت   نگ  مؤلف اين فره  

سـرود و ابتـدا      او شـعر مـي    .آمد و نزد حسينعلي ميرزا و پسرش حسنعلي كسب دانـش كـرد              

فتحعلي شـاه بـه او لقـب    . چاكر تخلص مي كرد و بعدها  تخلص خود را به هدايت تغيير داد   

 عباس ميـرزا  -د ميرزا راه يافت و تربيت وليعهد    مدتي بعد به دربار محم    . الشعرايي داد   ملك

وي در زمــان ).45-4،1378،47بامــداد،ج(باشــي شــدالله  را بــه عهــده گرفــت و ملقــب بــه -

ناصرالدين شاه و به پيشنهاد اميركبير، سفير ايران به دربار محمـد امـين خـاني شـد و پـس از                    

ربيـت مظفرالـدين ميـرزا را بـه     بازگشت، مدت پانزده سال رئيس دارالفنون بود؛ پس از آن ت       

).1،1372،262آرين پور،ج(زندگي را بدرود گفت.  ق1288او در سال . عهده گرفت

فهــرس التــواريخ، اجمــل التــواريخ، ســفرنامه خــوارزم، هــدايت صــاحب آثــاري نظيــر 

كه موضوع ايـن  ,ترين آثار وياز مهم. است ...الفصحا والعاشقين، مجمعبحرالحقايق و انيس  

به پايان رسـيد  . ق1286 است كه تأليف آن در سال        آراي ناصري انجمنرار گرفته ،    تحقيق ق 

.)،ك1336هدايت،(در تهران به صورت سنگي چاپ شد.  ق1288و در سال 

، جهـانگيري ، سـروري هـاي پـيش از خـود نظيـر       براسـاس فرهنگ   انجمن آراي ناصـري   

ا و لغـات دسـاتيري بـسياري    هو در آن هزوارش ـ, نوشـته  جـامع برهان و   برهان قاطع ،  رشيدي

 بـه نقـد آن در   انجمـن آرا  مقاله با بررسـي تحليلـي و توصـيفي فرهنـگ       اين.وارد شده است  

هـا   دسـتوري، معنـاي واژگـان وشـاهد مثال        شناختي، نكات   بخش مدخل، تلفظ، مباحث ريشه    

راي بررسـي    اما ب ـ  ؛در بررسي و نقد اين فرهنگ كل كتاب در نظر بوده است           . پرداخته است 

نقــد ايــن فرهنــگ ســبب . انتخــاب شــده اســت» ب، س و ش « هــاي واژه از باب300اري آمــ

آشنايي خوانندگان بامحاسن و معايب اين فرهنگ و آشنايي اجمالي آنها با جريان فرهنـگ               

.نويسي در گذشته خواهد شد
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هدايت انگيزه خود را از تـدوين ايـن فرهنـگ، زدودن لغـات فارسـي از پراكنـدگي و                    

او در مقدمـه )3هـدايت،بي تـا،  (كنـد هاي فارسـي از عربـي معرفـي مـي    ز واژه تشويش و تماي  

ــگ   ــك فرهنـ ــل و يـ ــابش از چهـ ــرده  كتـ ــام بـ ــرده  نـ ــتفاده كـ ــا اسـ ــه از آنهـ ــتكـ اسـ

است كـه آرايـش     مقدمه اين  فرهنگ به دوازده بخش تقسيم شده          .)188،1368دبيرسياقي،(

، نگيري، برهــان قــاطعجهــاهــاي ه موضــوعاتي چــون نقــد فرهنگها بــدر ايــن بخــش. نــام دارد

هاي مـصدر، اصـطلاحات ضـروري علـم     بديل حروف به يكديگر، مصادر، اسـم     چگونگي ت 

.پرداخته شده است... صرف و نحو و 

اي نكرده اسـت؛ امـا بـه مباحـث      ها اشاره   هدايت  در مقدمه به شيوه كار و ترتيب واژه         

رشـيدي،برهان قـاطع و   هـاي  هاي معـرب و نقـد فرهنگ  ، واژه رديگري چون تعريف شعر و نث     

.پردازد ميجهانگيري

هـا و  ر ايـن فرهنـگ در هـشت بخـش بـه ويژگي      در ادامه اين مقاله پس از معرفي ساختا  

.شودمعايب آن اشاره مي

آراي ناصريبررسي ساختار فرهنگ انجمن
مدخل.1

چنـين  هـم . پردازنـد هـا مـي   آوري واژه  فرهنـگ بـه جمـع      هرنويسان پيش از تدوين     فرهنگ

كنند كه كدام گونه زباني را توصيف خواهند كرد و كدام دوره تـاريخي زبـان                خص مي مش

تصميم فرهنگ نگار درباره دامنه و نوع واژگـان         . كنندو كدام گويش طبقاتي را بررسي مي      

پـس از گـزينش متـون و     . كند كه عناصر زبـاني از چـه متـوني اسـتخراج شـود             مشخص  مي  

 واژگـان براسـاس حـروف        امـروزه  رسد كه معمولا  آنها مي  نوبت به تنظيم     ,انتخاب واژگان 

).73،1371هاشمي ميناباد،(الفبا مرتب مي شوند

هاي ايـن فرهنـگ    درصداز  مـدخل 64دهد هنگ نشان مي      بررسي سيصد مدخل از اين فر     

هـا نيـز حجمـي      فعل.  درصد نيز مـشتق اسـت      5و   درصد مركب    25واز نظر ساختماني ساده ،      

ها، ونـدها و حـروف نيـز        ها، جمله ؛ به عبارت  گيرداز اين فرهنگ را دربرمي     درصد   6كمتر از   

ه هر يك از آنها يـك درصـد   ك چنانتوجهي شده است؛ آن  كمتر توجه شده يا به عبارتي بي      

.ستاها را به خود اختصاص دادهاز مدخل
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واژه را يا در ذيل آن و يـا بـه صـورت مـدخلي مـستقل             هر  مؤلف، مشتقات و تركيبات     

نكه به واژه اصلي آن اشاره كند؛       اي بدون   دهدگاهي نيز تركيبي را مدخل قرار مي      . آوردمي

مـاهي  «در اين فرهنگ آورده شود، تركيبات آن چون         » ماهي«نكه واژه   ايبه طور مثال بدون     

امروزه در فرهنـگ    . شودذكر مي » خوار و ماهي زرين   بيني دراز، ماهي پرنده، ماهيچه، ماهي     

هـا را الفبـايي   هاي پايـه واژه   كنند يا صورت  ات را از هم جدا مي     اژگان و تركيب  نگاري نوين، و  

).83،1371شجاعي،(آورند سپس ذيل هر واژه، مشتقات و تركيبات را گرد مي؛كنندمي

ها د كـه گـاه ايـن صـورت    كن واژه اشاره ميهرهاي متفاوت برخي اوقات مؤلف به صورت 

:شود؛مثالهاي مستقل ذكر ميرت مدخل در خود مدخل و گاه به صوذيل مدخل،گاه

.»بايا و بايست و بايسته،چيزي لازم و واجب و محتاج اليه «-
فرهنگ فارسـي  در  .ها مدخلي مستقل اختصاص مي يابد     امروزه به هر يك از اين صورت      

:ها به شكل ذيل آمده استواژهاين معين 

آنچه مورد احتياج باشد...á-báyبايا
 بودن،واجب بودن،ضرور بودن لازم.báy-estanبايستن
.آنچه مورد احتياج است،ضرور...báy-estبايست

كـه  - و حـرف دوم  -شـود  كه انجمن ناميده مي-ها در اين فرهنگ براساس حرف اول   واژه

 البته حـروف ديگـر واژه نيـز در ترتيـب الفبـايي              . مرتب شده است   -شودآرايش خوانده مي  

.لحاظ شده است

هــاي عربــي هــاي فارســي اختــصاص داده و از ذكــر واژهاژههــدايت فــرهنگش را بــه و

تنظـيم شـده و در آن بـه    ) بـاب ( انجمـن  24 در انجمـن آرا  از ايـن رو   .كرده است خودداري

هايي كـه  گحروف ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ و غ پرداخته نشده است در حالي كه در فرهن               

 آنهـا  بيـشتر  ايـن حـروف يـا    ها پيش به تمـام است از مدتپيش از اين در شبه قاره نوشته شده         

.برهان قاطع مانند ؛شدتوجه مي

تلفظ. 2
ها ضروري است و كاربران فرهنگ به آن نيازمندنـد؛ زيـرا بـين خـط و               ذكر تلفظ در فرهنگ   

رابطه يك به يك وجود ندارد و      ,ها يا به عبارتي بين صورت نوشتاري و گفتاري        تلفظ واژه 

هـا  چـون بـسياري از حرف     .  ا مـنعكس كنـد    فوظ ر تواند دقيقاً صورت مل   صورت مكتوب نمي  
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چنـين  برخـي از حركـات و اصـوات نيـز در دسـتگاه                هـم .شـود شود اما تلفظ نمي   نوشته مي 

.شودنوشتاري نشان داده نمي

هاي مختلفـي چـون اسـتفاده از        روش ـهـا   از گذشته تا امروز براي نـشان دادن تلفـظ واژه          

امـروزه از آوانويـسي بـراي    . وده اسـت  ذكر نوع حركت حروف  مرسوم ب   وكلمات هموزن   

. شودها استفاده مينشان دادن تلفظ واژه

هاي ها بيان شده و مؤلـف از روش ـ  واژه درصد51آراي ناصري تلفظ  در فرهنگ انجمن  

ها بـا ذكـر      درصـد مـدخل    28در  . كرده است تفادهها اس گوناگوني براي نشان دادن تلفظ واژه     

د؛ مانندشوحركت تلفظ واژه نشان داده مي

اي نام قـصبه  ] به فتح اول و دويم به هاء زده و سكون را          [ابهر  «ـ  
»...است كه بناي آن به كيخسرو بن سياوش منسوب دارند

؛ مثل استوزن نشان داده شدهها با كلمات هم درصد مدخلها نيز تلفظ واژه16در 

.»به معني همه و جميع و كل آمد] بر وزن جهاد[هماد  «-
 در  كه اگر خواننده با تلفـظ واژه همـوزن آشـنا نباشـد            ن است ايكلات اين روش    از مش 

).49،1357رادفر،(فهم تلفظ واژه  دچار مشكل خواهد شد

ند؛ مثلكها نيز مؤلف از روش تركيبي وزن و حركت استفاده مي درصد مدخل6در 

.»...نام شهري قريب سرخس] به فتح اول بر وزن سرو[ مرو « -
نكـه تلفـظ صـحيح را    اي بـدون  آوردهاي متفاوتي مـي    تلفظ , مؤلف براي يك واژه    گاه

: مشخص كند؛مثال

صـاحب  . ها كه از هوا ريزد از شدت سـرما        ريزهبرف] به ضم [بژ «-
. » آورده] به فتح اول[ برهان

. است معين  اين واژه به فتح اول آمدهفرهنگ فارسي و برهان قاطعدر 

ه بر ذكر تلفظ واژه مدخل بـه تلفـظ متـرادف يـا معـادل آن نيـز اشـاره             گاه مؤلف علاو  

:كندمي

رستني است تلخ كه آن را به عربي صبر         ] داربر وزن تب  [ يارشب «-
. »گويند]به كسر با و را [
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مؤلف برخي اوقات در ذيل يـك مـدخل  بـراي يـك واژه حركـات متفـاوتي را ذكـر           

:شود؛مثال واژه ميكند كه موجب تفاوت معاني و ساختمي

بـه معنـي كـشت و       ] با اول مفتوح به ثـاني زده بـر وزن لـرز           [ برز «-
و با اول مضموم بـه معنـي        ...زراعت و كشاورزي و آن را ورز نيز خوانند        

.»...قد و قامت خاصه بلند و ديگر به معني شكوه و زيبايي پيكر
 معـين  فرهنگ فارسيدر . هاي متفاوت ذكر مي شودمروزه براي اين نوع واژه ها مدخل    ا

:آمده استواژه به شكل دو مدخل متفاوت اين 

» كشت،كاشت،زراعت،كشاورزي-2 كار،عمل -barz1برز «-
»)...آدمي( قد و قامت -2 بلندي،ارتفاع -borz...1برز «-

شناسي ريشه.3
 واژه، عبـارت و     هرشناسي شامل اطلاعاتي است درباره چگونگي پيدايش و ساختار          ريشه

چنين  تاريخ  تحول واژگان و نيزتاريخ تحـول معـاني را نـشان               ريشه شناسي هم  . ا مفهوم ي

 صورت كنوني مدخل و صـورت يـا       فرهنگ نويس يا ريشه شناس نيز روابط بين       . دهدمي

).143،1383قندهاري،(كندهاي قديمي و در نهايت ريشه اصلي آن را كشف ميصورت

هاي عمومي يا جـامع زبـان فارسـي        گيهاي فرهنگ ويژيحات ريشه شناختي يكي از      ض     تو

قـرض  ... است؛ زيرا زبان فارسي تعداد زيـادي لغـت را از زبـان عربـي، يونـاني، تركـي و                   

 شناخت ريشه يا صورت اصلي آن لغات  همراه با تغييـرات تلفظـي، املايـي،               .گرفته است 

).190،1383وثوقي،(فارسي بسيار با اهميت استدستوري و معنايي آنها در زبان

ها به مباحـث   درصدواژه 20دهد مؤلف تنها در     هاي اين فرهنگ  نشان مي     بررسي مدخل 

هاي فارسـي  ريشه شناختي پرداخته كه از اين ميان بيشترين توجه را به معادل عربي واژه             

. هارا ذكـر كـرده اسـت    درصـد مـدخل    9 معـادل عربـي      ,چنانكه مؤلـف  داشته است؛آن 

.ها بـه خـود در رتبـه بعـدي جـاي دارد     درصـد مـدخل  7ي معرب نيز با اختصاص هاواژه

، لغات زند و پازند، سـرياني نيـز در جايگـاه بعـدي و در                هاي عربي اشاره به ريشه واژ ه    

ين فرهنـگ را اشـغال       درصد از ا   1دارد و هريك ازآنها سهمي كمتر از        يك سطح قرار  

كرده است؛ مثل

www.SID.ir


189معرفي و نقد اصول فرهنگ نويسي در انجمن آراي ناصري88زمستان

 ميم مكسوربه نـون     به فتح اول و ضم ثاني و سكون سيم و         [ ايومن «-
به لغت زند و پازند به معني چشم است و اين قول صـاحب برهـان                ] زده
.»است

هـاي يونـاني و تركـي نيـز اشـاره      ها، مؤلف گاه به ريشه و اصـل واژه  علاوه بر اين واژه  

:كند؛ مثالمي

.» لغتي است يوناني] به ضم اول[اسطرلاب  «-
.»له، تركي است به معني كاسه و پيااياغ «-

 ازآنجا كه وي با مباحث اتيمولـوژي  .پردازدو تحليل ساختمان واژه ميگاه مؤلف به تجزيه  

آشنا نبوده، تحليل وي غالباً نادرست است؛ ماننـد واژه هربـد كـه در قـسمت معايـب بـه آن                      

.پرداخته مي شود

مباحث دستوري.4

يكـي  : نـد،دو نـوع اسـت     آورها مـي  ها در فرهنگ  ه دربخش دستوري واژه   اطلاعاتي كه امروز  

 و فعل و ديگر اشاره به ساختمان صرفي آن      ، صفت رد نحوي كلمه است؛ مثل اسم     ذكر كارب 

).75،1368سامعي،...(، صفت مفعولي ، اسم مصدر و  مثل صفت فاعلي؛است

هـاي مكـسر و صـرف       بر بيان سـاخت دسـتوري واژه بـه جمع         تواند علاوه   فرهنگ نويس مي  

اژه هـا بـيش از يـك نقـش      بايد توجـه داشـت گـاه برخـي از و          . كندارهقاعده نيز اش  افعال بي 

هاي دسـتوري را در يـك    هـا هـر كـدام از نقـش         در اين حالت برخي از فرهنگ      .ددستوري دار 

هاي اي نيـز تمـام نقـش     عـده . كننـد ا مـي  آورند و آنها را با شماره از هم جد        مدخل مستقل مي  

. آورند واژه را ذيل مدخل ميهردستوري 

 همـين امـر   . قواعد دسـتوري را شـرح داده اسـت       ,يت در مقدمه فرهنگ خود به تفصيل      هدا

ها كـه بررسـي مـدخل    تا در متن فرهنگ كمتر به اين مباحـث بپـردازد؛  چنان             است باعث شده 

.هاي دستوري توجه داردها به جنبهرصد مدخل د6دهد مؤلف تنها در نشان مي

 به طـور كلـي بـه دو دسـته      استوردهمباحث دستوري كه مؤلف در مقدمه فرهنگش آ      

فاعـل، نائـب فاعـل،    :  مباحث نحوي عبارت اسـت از :شودمباحث صرفي و نحوي تقسيم مي   

ها ممفعول به، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معـه، مـضاف اليـه و مباحـث صـرفي نيـز بـه اس ـ                       
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، مـستقبل،   هاي فعل، افعال ماضي، مـضارع     صيغه(ها  ، صفتها، فعل  )جامد، مشتق، معرفه، نكره   (

.، ضماير متصل و منفصل و انواع وندها اختصاص دارد)معلوم، مجهول، لازم و متعدي

اسم منسوب، اسم مصغر،اسم مركـب،      : ها آمده ، عبارت است از     ذيل مدخل مباحثي كه   

، مصدرو صـورت   ) امر، ماضي (اسم تابع، ساخت اسم، صفت   فاعلي ، صفت مفعولي، فعل             

هاي ماضي و مـصادر داشـته       اين ميان بيشترين توجه را به فعل      ف از   مؤل. هاجمع برخي از واژه   

.است

مؤلف در تدوين مباحث دستوري در مقدمه از منـابعي اسـتفاده كـرده اسـت؛ از جملـه                   

در هند نوشته شده  و مؤلف دو سـوم   . ق1262ي الدين كه به سال  حاجي مح  تحقيق القوانين 

عـلاوه بـراين  از      ) 71،1357رادفـر، ( اسـت  مباحث دستوري فرهنگش را از اين كتاب گرفته       

 به طوري كه بسياري از مطالب دسـتوري برهـان قـاطع نيـز در ايـن                   نيز بهره برده   برهان قاطع 

 احمد منيـري    شرفنامهاز مĤخذ ديگري كه مورد استفاده هدايت بوده         . فرهنگ موجود است  

ــباهت   ــه ش ــت ك ــب  اس ــين مطال ــنهايي ب ــاب   آرانجم ــن كت ــتوري اي ــث دس ــده ا و مباح دي

). 50همان،(شودمي

معناي واژگان . 5
در .  آيـد  مسئله مهم و اساسي در فرهنگ نگاري به شمار مي  ,تعريف واژه ها و اصطلاحات    

دو كمتـر , كه از نظر معناشناسيدانست؛زيرا بايد ردهانبايد  از ترادف استفاده ك تعريف واژه 

مــشيري، (آينــد بــه شــمار مــي در يــك زبــان كــاملاً هــم معنــا هــستند و متــرادف  ايكلمــه

پـذير  هـر واژه كمتـر امكان     ، جـامع و مـانع از        ، منطقـي  چنين تعريف دقيـق   هم)1،40،1373ج

ــه خواننــده منتقــل كنــد  . اســت ــوري (پــس فرهنــگ نــويس بايــد ســعي كنــد مفهــوم را ب ان

).40،1381،،1ج

19،  ها تـك معنـا     درصـد مـدخل    66دهد   فرهنگ نشان مي   بررسي سيصد مدخل از اين    

ها نيـز بـيش از سـه معنـا دارد؛      درصد مـدخل 6.  درصد ديگر سه معنا دارد   9د دو معنا و     درص

.رسدالبته گاه تعداد معاني به بيست مورد هم مي

www.SID.ir


191معرفي و نقد اصول فرهنگ نويسي در انجمن آراي ناصري88زمستان

گـاه ايـن معـاني را باعـدد،     آورد، هـيچ  ها معـاني متعـددي مـي      نكه براي واژه  ايمؤلف با   

دامعـاني واژه ذيـل از هـم ج ـ        طور مثـال    سازد؛ به حروف يا نشانه مشابه از يكديگر جدا نمي       

:ستنشده ا

اندازه و مقداري از چوب يا آهـن پيمـودن و امـر بـه               ] به فتح [گز  -
گزيدن نيز هست و درختي است كه آن را به عربي طرفا خواننـد و گـز               

و نـوعي تيـر   ... به معني گزاينده و گز رساننده و گزيدن مصدر آن است   
....است و مخفف گاز است كه دندان باشد

گاه به معادل رايج آن در زمان خـود         ,پردازد  ها مي نكه به معاني واژه   ايمؤلف علاوه بر    

كند؛ مثلنيز اشاره مي

بند جايي كه اسب بندنـد و در عـرف ايـن زمـان اصـطبل و                 باره «-
.»...بند نيز آمدهطويله را گويند؛ باربند مخفف بهاره

ت كه خواننده را در فهم معنـا يـاري          ها يكي از شگردهايي اس    بيان صورت  متضاد واژه    

: آورد؛ نمونـه   را مـي    گاه به جاي ذكر معنا صورت متـضاد واژه         انجمن آرا مؤلف  . رساندمي

.»...بد، ضد خوب «

كنـد، تقـدم معـاني      يكي از اصولي كه فرهنگ نويس در نوشتن فرهنـگ بايـد رعايـت             

:د؛ مثالشورعايت نمي فرهنگ گاه اين اصل  در اين)16( .اصلي بر معاني مجازي است

بادسنج، مرد خام كار و ديگر به معني آلتي است كه وزيـدن             « -
ــشخص    ــه آن را م ــين و درج ــدن مع ــيش از وزي ــا پ ــاد را در دري ب

.»...نمايند
، مقـدم  در اين مدخل بهتر بـود مؤلـف معنـاي دوم را بـر معنـاي اول كـه كنـايي اسـت                    

.كردمي

دهـد و يـا از   معنا ارجاع ميننده را به مدخلي همخوا,جاي بيان معني واژه     گاه مؤلف به  

كند، مثلبسنده مي» معروف «واژهمعنا طفره رفته به 

.»خوان، بلبلي را گويند كه در شباهنگ مرقوم شدشب «-
رشـيدي،برهان قـاطع و جهـانگيري      هـاي   ه در مقدمه به نقـد فرهنگ      نكمؤلف علاوه بر اي   

:كند؛مثالآنها را نقد  ميها نيز  ،گاه در ذيل مدخلپرداخته است
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صاحب برهان بـه معنـي پـشته        ] به ضم اول و فتح واو     [بشاورد «-
، باسـين مرقـوم   پشته آورده و اين همان لغت بستاوند است كه در بـا     

.» دو مصحف شده است] اين[شد و يكي از

كنايات و استعارات.6
ايـن بخـش در     . ده است مؤلف بخش پاياني فرهنگش را به كنايات و استعارات اختصاص دا          

كنايات فارسي و عربي اختـصاص       پيرايش اول به استعارات و       :سه پيرايش تدوين يافته است    

هـاي فارسـي و عربـي تركيـب يافتـه و             پيرايش دوم درباره كنايـاتي اسـت كـه از واژه           .دارد

.پيرايش سوم درباره كنايات عربي است

شاهد مثال. 7
توانـد   شـاهد خـوب مـي   هـر .  دارديها اهميـت خاص ـ نگذكر شاهد مثال براي مدخلهادر فره   

هـاي  ران كند و تغييرات مختصر و تفاوت      ، جب آمدهنقايصي را كه در تعريف معاني لغات پيش       

 نـشان  , اسـت  مختلـف يـا آثـار متفـاوت بـراي لغتـي روي داده             دوره هـاي   جزئي را كـه در    

برخـي از   .دنثورو اقوال شـفاهي مـردم گرفتـه شـو         ، م ند از متون منظوم   تواشاهدها مي )17(.دهد

هـا  وظيفه اين نـوع جملـه     . كنند كه فرهنگ نگار نوشته است     هايي استفاده مي  فرهنگها از مثال  

).74،1378جعفري،( واحد واژگاني را نشان دهدهر است كه كاربرد اين

د ها شـاهد مثـال دار      درصد مدخل  42دهد   فرهنگ نشان مي   بررسي سيصد مدخل از اين    

 درصـد دو  12ها يـك شـاهد دارد؛    درصـد مـدخل  24از ايـن ميـان     . كه معمولاً منظوم اسـت    

هاي منثور به عنوان شـاهد      گاهي نيز مؤلف از جمله    .  درصد نيز سه شاهدي است     5شاهدي و 

:كند، مثالاستفاده مي

با اول مفتوح به ثاني زده و با و را هردو مفتوح و هاء              [هوبره   «-
اند و از طبقات پير انصاري نقل كرده        ان آورده به معني حير  ] مختفي

خداي تعالي تو   : گفتكه شيخ شبلي در حق شيخ يعقوب دعا كرده،        
.»...را هربره گفت
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منابع مؤلف در تدوين فرهنگ. 8
وين فرهنگ كه در تديادكرده مؤلف در مقدمه به معرفي منابع خود پرداخته و از چهل منبع             

هاي فارسـي و عربـي اسـت كـه در ايـران      اين منابع شامل لغتنامه   .  است از آنها استفاده نموده   

الفــرس، فرهنــگ معيــار جمــالي، شــرفنامه احمــد منيــري، مجمــعنوشــته شــده اســت؛ چــون 

.و تاج المصادر،كشف اللغات، مجمع البحرين جهانگيري، برهان قاطع، تحفه الاحباب

ز جمله منابعي است كه      ا رساله زردست افشار،گرزن دانش، چشمه زندگي و زرده رود        

.آنها مراجعه كرده استمؤلف براي يافتن واژه هاي دساتيري و هزوارش به

تاريخ مازندران،تاريخ هفـت     چون    است؛ چندكتاب منثور نيز مورد استفاده مؤلف بوده      

. اقليم و نفايس الفنون

ش اها بـه منـابع مـورد اسـتفاده     درصـد مـدخل  9دهد مؤلـف در     نشان مي ها  بررسي مدخل 

. استرشيدي،جهانگيري و برهان قاطعهاي كاربردترين آنها فرهنگكه پركرده اشاره

آراي ناصريمعايب ساختار فرهنگ انجمن
تا هم راه بر اصـلاح      اجمالاً بررسي مي شود     معايب و مشكلات اين فرهنگ      , در اين بخش    

هنـگ در  د و هـم خواننـدگان ضـمن آشـنايي بـا مـشكلات ايـن فر       گـرد اين فرهنگ هموار   

بسنده شده  در ذكر مثال تنها به چند نمونه كوتاه         .اسنفاده از آن كمال دقت را به عمل آورند        

. مشكلات و اشكالات فراواني در اين فرهنگ  مشاهده مي شوداست وگر نه 

هامعايب مدخل.1
، يعنـي از صـورت اصـلي خـود     هاي بسياري تـصحيف شـده  در اين فرهنگ واژه   : تصحيف

جـايي   واژه يا جابه  هر ه علت آن دراين فرهنگ كم و زياد شدن نقطه هاي            است ك دور شده 

: چند مثال ؛حروف  واژه   است

 در لغت فرس به صـورت       تعبيراين  . »زشت باد كنايه از غيبت است     «ـ  
:زشت ياد آمده و مؤلف به بيت ذيل استناد كرده است

 زشت ياد           نگارا مكن اين همه به تو باز گردد غم عاشقي
) ،ذيل زشتياد1365اسدي طوسي،(

:شمس فخري گفته . چينه دان مرغ] به ضم[كژاژ «ـ 
»كه هفت چرخ ورا دانه بود به كژاژ توچه طايري است همايون هماي همت
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ت كژار و در  فرهنگ فارسي معين به صورت گـژار             به صور  دهخدا لغتنامه اين واژه در  

)1380معين ،ذيل كژاژ،(آمده است

. »شب و روز را گويند... فرستاف  «-
اين واژه در برهان قاطع به صورت فرسناف و در فرهنـگ سـخن بـه شـكل فرسـناف و                

)،ذيل فرستاف1365خلف تبريزي،( فرسنافه و در معني شب عيد نوروز آمده است

.»ب به معني حباب و موجه استسوراك آ«ـ 
در فرهنگ فارسي معين به صورت سـوارك آمـده و در    ) سوراك( اين واژه   

.ذيل همين واژه تركيب سوراك آب نيز ذكر شده است

ها  تلفظمعايب.2
ها آورده اسـت،    ه مؤلـف بـراي بعـضي از مـدخل         هـايي ك ـ  برخـي از تلفـظ    : تلفظ نادرست 

:رسد؛ چند نمونهنادرست به نظر مي

. » به فتح صحيح استلگام همان لغام است كه مرقوم شد و به ضم غلط است « -
 معين و فرهنگ سخن  بـه دو صـورت     فرهنگ فارسي هاي ديگر از جمله     اين واژه در فرهنگ   

.به كسر وضم  لام آمده است

 نام پادشاهي مشهور از اهل چـين و ختـا     ]به ضم اول    [فغفور « -
يعني پسر بت؛زيرا كـه پـدر و مـادرش او را            بود و معني تركيبي آن      

»...نذر كرده بودند
.اين واژه در فرهنگ سخن و معين  به فتح فا است

] به فتح اول و سكون ثـاني و نـون بـه الـف كـشيده               [برنا و برناه      « -
»...جوان و نوچه اول عمر و بالغ شده

فارســي   ايــن واژه بــه ضــم بــا آمــده و ريــشه آن در      فرهنــگ ريــشه شــناختي  در 

. استyáaburnميانه

معايب ريشه شناسي .3
شـود  هـا دچـار لغـزش مـي    مؤلف، گاه در تعيين اصل و ريشه واژه       : شناسي نادرست ريشه

: شودكه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي

دوايي است كه به پارسي صندل دانه و بـه عربـي حرمـل     ... بسباسا «-
. »رسيگويند و اصل اين لغت سرياني است، نه پا
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.  يوناني تعيين شده است, معينفرهنگ فارسي    ريشه اين واژه در 

»...به لغت سرياني به معني خوب... شپر  «-
: نويـسد ، معين پس از ارجـاع ايـن واژه بـه شـبير در ذيـل آن مـي                  برهان قاطع در حاشيه   

shapîr هزوارش و پهلوي آن vêh به و نيك است .

رهـان گفتـه بـه سـرياني بـه معنـي نـور و               ب] بر وزن مسيحا  [شميسا   « -
».روشنايي معنوي است

ايـن واژه   «: نويـسد  پـس از ارجـاع ايـن واژه بـه شمـسا مـي              برهان قـاطع  معين در حاشيه    

.». در معني خورشيد استXvarهزوارش و پهلوي آن 

در برهان قاطع آورده گويـد      ] بانون و حا و حركت مجهول     [ دنح « -
مؤلـف گويـد    ... دش عيسي عليه الـسلام اسـت        به معني طلوع است و مرا     

.»چنان معلوم مي شود كه اين لغت سرياني است نه پارسي 
.داند اين واژه را معرب و سرياني ميفرهنگ فارسيمعين در 

گـاه مؤلـف در تجزيـه سـاختمان واژه بـه            : تجزيه و تحليل نادرست سـاختمان واژه        

: شوداش دچار لغزش مياجزاي سازنده

اختيار بـر   هرچيزي مهيب و مكروه كه دلير و بي       ... ياره به معني    بت « -
و اين لغت در اصل بدياد بـوده، يعنـي رفيـق بـد و زشـت و                  ... كسي آيد 

كه مذكور شده تبديل يافته؛ ماننـد بـدفوز كـه آن نيـز در               مكروه و چنان  
. »اصل بدپوز بوده و االله اعلم

– paty ايراني باستان <...  آمده استدر توضيح واژه پتيارهشناختي  ريشهدر فرهنگ

āraka ؛ مركب است ازpaty =) patiو )  پيشوند–āraka    مـشتق از ريـشهar-  حركـت

 حركت كردن، خـود را بـه حركـت درآوردن بـا پيـشوند               -ar: كردن،جنبيدن؛قس اوستايي 

paitiورزيدن مخالفت خصمانه كردن، مخالفت...

خانـه و   خادم آتـش  ] و فتح ثالث  به كسر اول و سكون ثاني       [هربد    «-
مواظب آتش؛ چه هر مخفف هير است و هير آتش اسـت و بـد بـه معنـي                

. »پس هيربد، بزرگ آتشخانه را نيز گويند. بزرگ است؛ چنانكه اسپهبد
اين كلمه مركـب از دو  : نويسد  مي   برهان  محمد معين در باره ريشه اين واژه در حاشيه        

بـد،   ( paitiشـد بـه معنـي آمـوزش و تعلـيم  وجـزء دوم        باaethraنخستين كه : جزء است
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 در اوسـتا بـه معنـي        aethrya–است بـه معنـي مـولي و صـاحب و دارنـده              ) پسوند اتصاف 

... شاگرد و آموزنده است

دنياوند نام كوهي است مشهور به دماوند و آن در  مازندران است              «-
ي دنيا ظرف آن    و گويند اصل دنياآوند بوده؛آوند به معني ظرف است،يعن        

.»است
دماونـد كـه در مĤخـذ اسـلامي دنباونـد           : اسـت    در ذيل دماونـد آمـده     برهان  در حاشيه   

به معني پـشت و دنبـال   ] به ضم دال[مركب است از دما ...آمده،بنا به تحقيق مرحوم كسروي      

؛چنانكه نهاوند نيز مركـب اسـت از نهـا بـه معنـي پـيش و اكنـون در لهجـه هـاي دزفـولي و             

جزو دوم در هر دو نام ،وند پسوند مكاني اسـت           .ه همين معني هر دو به كار روند       شوشتري ب 

...به معني نهادن ،واقع شدن و ايستادن 

چوپـان كـه اكثـر در شـب گلـه را پاسـباني       ] به فـتح شـين   [ شبان «-
فقير مؤلف گويد به آن معني صاحب و حافظ اسـت ماننـد باغبـان و                .كند

ده كه در پارسي دو حرف كه يكي است         دربان و امثال آن و مكرر ذكر ش       
. بيواسطه و ثالث به يكديگر برسند براي سهولت كلام يكي را حذف كننـد             

.»شبان در معني شب بان بوده به ضد روزبان كه عمله روز را گويند
ــگ فارســيدر  ــده  فرهن ــن واژه آم ــشه اي ــاره ري ــين درب ــه  [sobanشــبان :  اســت مع پ

supan[)وشي ايـن   بهرام فرهفرهنگ زبان پهلويدر  . ، راعي  چوپان ، گوسفند،  نگهبان گله  )ا

.آمده استsapanواژه به صورت 

هـاي دسـاتيري    از اشكالات ديگر اين فرهنـگ بيـان واژه        : هاي دساتيري ذكر واژه 

مؤلـف معمـولاً بـه    ,ايـن  علاوه بر .است كه ذكر آن در فرهنگ لغت خالي از اشكال نيست  

تـوان تيمـسار   هاي دسـاتيري در ايـن فرهنـگ مـي     از جمله واژه.پردازدها نميريشه اين واژه  

را نـام   ) مراقبـه (و فرزنـشاد  ) برهان ستان (، فرنودسالار   )الافلاكفلك(، سام ازهام    )حضرت(

. برد

از ايـن فرهنـگ واژه      ) اتيمولـوژي    (ريشه شناسي دكتر محسن ابوالقاسمي نيز در كتاب       

، فرگـاه در معنـي   ، فرجـود در معنـاي اعجـاز   منداي چون فرجاد در معني دانشهاي دساتيري 

ــي       ــان مـ ــان و برهـ ــاني فرمـ ــب در معـ ــه ترتيـ ــود را بـ ــت و فرنـ ــسرت و فرگفـ آوردحـ

).49،1379ابوالقاسمي،(
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معايب معناي واژگان.5
:شود؛ مثالها غافل ميمؤلف گاه از ذكر برخي از معاني واژه: ذكر نكردن تمام معاني

وش قد و قامت كه چون برگش پـنج         نام درختي خ  ...دل آشوب    « -
شاخ دارد آن را پنج انگشت گويند و بر لب جويبارها رويـد و معـشوق را                 

. »نيز دل آرام و دل آشوب گويند
.، حالت تهوع و استفراغ آمده استقرار كننده به معني بيفرهنگ سخن در تعبيراين 

معـشوق  اميرمعـزي بـه معنـي       . به معني گوينده  ] چنانكه جويا [گويا  « ـ
:گفته

»گرد مشكين چنبر او پشت چون چنبر مرا گويا كزو شود ديده پر گوهر مراگوهر

: معين در معاني ذيل آمده استفرهنگ فارسي در واژهاين 

ــ ادات  4ـ پرحرف، زيـاده گـو    3ـ سازنده و سراينده2كه سخن گويد ـ آن 1
شك و ترديد

يعني ضد كوچك و نام مقامي اسـت        ،]به ضم اول و ثاني معروف     ... [بزرگ   « -
.»از موسيقي

: معين در معاني ذيل آمده استفرهنگ فارسياين واژه در 

تنـگ   .  فراخ ،عريض، پهن، وسـيع، مـق      -2كوچك  . كلان، كبير، عظيم، مق   -1
-6 باشرافت، بانجابت          –5ضعيف        .  توانا، قوي ،مق   -4عظيم الجثه، كوه پيكر     -3

...باشان، باشوكت 

نكـه مؤلـف معـاني كنـايي مـدخلها را ذكـر             اي بـا    :شاره به كنايي بودن معنا    عدم ا 

اي ندارد، مثلي بودن آنها اشارهكند، گاه به كنايمي

»شتر دل، يعني بددل و ترسنده«ـ
مردم مسرف و هرزه خـرج و تهـي دسـت را            ] به سكون دال اول   [باد دست   « ـ
.»گويند

. به آن اشاره نكرده استها همه كنايي است كه مؤلفاين مثال معاني 

كنـد،   واژه اشاره نمـي هر از آنجا كه مؤلف گاه به تمام معاني   :عدم تناسب معنا با شاهد    

:در برخي اوقات معناي بيت شاهد با مدخل متناسب نباشدشده است اين مسئله سبب 
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دوختن به معني دوشيدن، چنانكه گذشت و به معني اندوختن يعنـي جمـع              «ـ  
: مولوي گفته.كردن نيز آمده

»       مادرش بود آن فريب آموخته                وام بيحد از عطايش دوخته
لغتنامـه دهخـدا  كـه در  ي قرض، اداي ديـن و وام اسـت؛ چنان  معناي مناسب اين بيت ادا   

نكـه آن را بـر هـم        اي نـه    توان وام را ادا كرد    از عطاء ديگران مي   آمده و با توجه به واژه عطا      

.انباشت

:فخري گفته. فروهيده، مرد خردمند دانا«ـ 
   بر در خسرو فروهيده    بخت و اقبال معتكف باشد

: عنصري گفته. اندو به معني مرد باشكوه و حشمت و ظاهر و آشكار آورده
»تيز مغزي از او نكوهيده استهر كه فرهنگ از او فروهيده است

 ابيـات تناسـب    اينه آمده است كه با معين در معني پسنديدفرهنگ فارسياين واژه در    

. در بيت دوم كه با واژه نكوهيده متضاد است بويژهبيشتري دارد

معايب معاني واژگان.6
برخـي از معـاني اي كـه در ذيـل           : بيان معناي اصلي واژه به جـاي معنـاي كنـايي          

يي ها فاقـد معنـاي كنـا    هاسـت و مـدخل    اقع معنـاي اصـلي واژه     هاي اين بخش آمده در و     واژه

:است

. اختربين و اخترشناس و اخترشمار و اخترشمر كنايه از منجم و ستاره شناسـ
ـ انگشت عروس، قسمي اسـت از حلـوا كـه از شـكر سـازند و پارسـيان آن را                     

.انگشت عروس خوانند
.ـ اصول فاخته كنايه است به بحري از بحور هفده گانه موسيقي

هامعايب شاهد مثال.7
مؤلف گـاه بـه جـاي ذكـر         : ادف مدخل به جاي خود مدخل     ذكر شاهد براي متر   

:آوردشاهد براي مدخل آن را براي مترادفات مدخل مي

هم ترازو و هم . هم تازيانه، دو كس كه در اسب تازي و تاراج شريك باشند   «ـ  
:شريف گفته. تك نيز به همين معاني آمده

»ي ما دور افتادقدمي چند ز همراهما و مجنون به ره باديه هم تك بوديم 
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.هم تك كه مترادف آن است، آمده است,در بيت شاهد به جاي واژه هم تازيانه

كـه  چنان... اي كيـومرز پيـشدادي بـوده        بامي لقب شهر بلخ است كه از بناه       « ـ
:اند شعرگفته

»بناهاي عاليش را پست كردهمه بلخ را چون كف دست كرد
.، نه مترادف آن، يعني بلخشددر بيت شاهد بايد واژه بامي ذكر مي

ناصرخـسرو  . بر شده به معني بالا رفته و بلند شده و آن را بر رفته نيز گويند               «ـ  
:گفته

»خانه وفا به دست جفا رفتهاي گرد گرد گنبد بر رفته 
.شده مترادف آن آمده استدر اين بيت نيز به جاي واژه مدخل، يعني بر

 شـاهد و    دقتي مؤلـف بيـت     اوقات به علت بي    برخي: عدم تناسب مدخل و بيت شاهد     

د كه اين مسئله موجب عدم تناسب معناي مـدخل و معنـاي بيـت               مدخل تناسب لازم را ندار    

:شاهد شده است

:چنانكه شيخ سعدي گفتهگوش كردن، كنايه از نگاه كردن آمده،« ـ
تك خويش را فراموش كردكلاغي تك كبك را گوش كرد

: خواجه حافظ
»و ز خطر چشم بدش دار گوشعرش مرادش بدهاي ملك ال

.و به معني مواظبت كردن است» گوش داشتن از چيزي«مدخل مناسب بيت دوم 

:چنانكه شيخ نظامي گفته. دست شستن، كنايه از ترك دادن باشد«ـ 
»بيار آب و دست از دليران بشويچو بد دل شد اين لشكر جنگجو

و در معنـي صـرف نظـر كـردن و           » يـزي دسـت شـستن از چ     «مدخل مناسـب ايـن بيـت        

.منصرف شدن از آن است

چيزي باشد كه چند نفر شـريك شـوند و هـر يـك             ] به كاف فارسي  [دانگانه  «ـ  
. دانگي دهند و آن چيز را خرند و با خود به صحرا و باغ برند و بـه اتفـاق خورنـد           

:چنانكه كمال اسماعيل گفته
وـــــــــخ دريا تفابر زند بر ربا كف در پاش تو هر دم ز ننگ
»وـــنيست ز دانگانه مرا يك تسگرچه مرا هست به خروار فضل

در لغتنامه دهخدا علاوه بر اين معني، معاني پول و پول خرد نيز ذكـر شـده كـه بـا ايـن                       

.بيت تناسب بيشتري دارد
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نتيجه
هـا   اختـصاص دارد و مؤلـف كمتـر بـه فعل       ها آراي ناصري بيشتر به اسـم       انجمن فرهنگ

.ها بيان شده است درصد واژه51باب تنظيم شده و تنها تلفظ 24ها در واژه. رداخته استپ

يـشه و گـاه   شناسي پرداخته كه گاه به رمؤلف در  بيست درصد واژه ها به مباحث ريشه        

هايي كه به ريشه آن پرداختـه       از جمله واژه  . هاي ديگر اشاره كرده است    به معادل آنها به زبان    

. تركي، يوناني، سرياني، زند و پازنداستهاي شده واژه

ها در ايـن    واژه. هاي مثبت اين فرهنگ است     قواعد دستوري در مقدمه از ويژگي      توضيح

اختصاص بخـش پايـاني   . ها شاهد مثال دارددرصد واژه42فرهنگ بيشتر تك معناست وتنها  

.فرهنگ به استعارات و كنايات از محاسن اين فرهنگ است

 تلفــظ نادرســت، ريــشه شناســي غلــط، تحليــل نادرســت واژه، ذكــر هــا،تــصحيف واژه

هاي دساتيري، عدم ذكر تمام معاني، ذكر شاهد بـراي متـرادف مـدخل بـه جـاي خـود               واژه

.هاي اين فرهنگ استدم تناسب بيت شاهد و مدخل از عيبمدخل، ع
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